
یکشت  

خاموش یهادلِ شب در  

ا،یبر پوستِ در لغزدیم  

من و  

 تنها،

خانه، یپُر از صدا یدل با  

آب کرانِ یب انِ یم  

امشده گم . 

 

 مادرم

زندیرا صدا م میصدا  

گریکه د یاپشتِ پنجره از  

باد است و غروب سهمِ  . 

 

 پدر،

فرو رفته در سکوت، ینگاه با  

کندینگاه م یراه به  

ستمین گریمن د که . 

 

 دلم،

،یکودک یهاانداخته در کوچه لنگر  

بدنم اما  

استیدر زِ یشورانگ دِ یتبع در . 

 

شب، یا  

موج، یا  

انتها،یغربتِ ب یا  

خدا قسم به  

،ییتنها  



تر استطوفان سخت از ... 


